
  

م زندگی اجتماعی ایرانیانِ دوره زندیه با تکیه بر بررسی آداب و رسو

  هاي اروپاییسفرنامه

  

  1پژمان افخمی عمله قشقایی

  

  چکیده

ي ایرانی وارد دوره جدیدي شد. این با تاسیس حکومت زندیان اوضاع فرهنگی حاکم بر جامعه

لات در هاي زندیان صورت پذیرفته بود موجب برخی تحوتحول فرهنگی که در پی سیاستگزاري

آداب و رسوم اجتماعی شد. به دنبال این امر رفتارهاي اجتماعی مردم از ابعاد مختلف تحت تاثیر 

قرار گرفت؛ از این رو مساله پژوهش حاضر بررسی آداب و رسوم حاکم بر زندگی اجتماعی ایرانیان 

پرداخته است.  در این دوره است. مقاله حاضر با تکیه به روش پژوهش تاریخی به بررسی مساله فوق

شد؛ از این دهد؛ به لحاظ فرهنگی آزادي نسبی در این دوره حکمفرما  نتایج بدست آمده نشان می

هاي پیش به دلیل ناامنی و عدم ثبات سیاسی به جهت برخی آداب و رسوم اجتماعی که در دوره

-. برخی مؤلفهفراموشی سپرده شده بود و فرصتی براي برگزاري آن وجود نداشت، مجدداً احیا شد

هاي جدید جزء عادات اجتماعی ایرانیان شد. این آداب و رسوم مورد توجه سیاحان اروپایی قرار 

گرفت و توسط آنها ثبت و ضبط شد. شیراز به عنوان پایتخت زندیان در مرکز این تحولات قرار 

  داشت.
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The study of social life in Iran during the Zand era relying on the 
European Itineraries 
 
Abstract 
With the establishment of the Zand government, the cultural situation of 
the Iranian society entered a new era. This cultural change that had 
followed by Zand policies led to some changes in social customs. 
Following that the social behaviour of people was influenced by various 
aspects, so the problem of present study is analyse custom of the Iranian 
social life in this period. This paper based on historical research has 
addressed the problem above. The results show that culturally relative 
freedom was dominant in this period. For this reason some social 
customs which in earlier periods due to insecurity and political instability 
have forgotten, there was an opportunity to hold them. Some new 
elements became a part of Iranian social habits. These customs were 
considered by European travellers, and was recorded by them. Shiraz as 
the Zand capital were at the center of those developments. 
Key words: zands, Shiraz, customs, travelers.  

  

  مقدمه

-اوضاع فرهنگی ایران بعد از سقوط صفویان وارد دوره اضمحلال و رکود شده بود. به دنبال یورش

ها و و اختلافات داخلی بعد از نادر شاه، ایران از آرامش نسبی برخوردار نبود و همین امر هاي افغان

ل این رکود، آداب و رسوم رایج در باعث شده بود تا اوضاع فرهنگی جامعه دچار رکود شود. به دنبا

خان بر قلمرو وي ي ایرانی دچار فراموشی شده بود. امنیت و آرامشی که در دوره کریمجامعه

خان به عنوان خان زند از گسترده شد موجب سرزندگی و تغییر اوضاع اجتماعی مردم گردید. کریم

ي مزبور در واقع آغاز کرد. دورهل میها و اجراي آداب و رسوم در بین مردم، استقبابرگزاري جشن

طور کلی به فراموشی سپرده شده بود. با آغاز این تحولات، تحولاتی بود که بعد از سقوط صفویان به

ها و امور فرهنگی که در اوضاع فرهنگی قلمرو زندیان نیز وارد عرصه جدیدي شد. هرآنچه از شادي

بود، مجدداً احیا شدند و فرهنگ در دوره زندیه سالهاي قبل از زندیه به فراموشی سپرده شده 

ها جزء آداب و رسوم زندگی مردم شدند. هاي اجتماعی و جشنحیاتی دوباره یافت. برخی شادي

ها و اهالى شیراز به منتهاى درجه آرامش و آسایش خاطر و شادى و خوشى رسیدند. بازي

ي ایرانی هویدا گشت. به این ترتیب هها دوباره در بین مردم احیا شد و سرزندگی جامعسرگرمی

ي ایرانی است. آنچه که ذیل مساله پژوهش حاضر بررسی چگونگی آداب و رسوم حاکم بر جامعه

این مساله جاي تامل دارد، این است که بدانیم؛ عوامل تاثیرگذار بر آداب و رسوم مردم چه 
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ي تحقیق حاضر بر پایهیج بود؟ هایی راچیزهایی بودند؟ و این آداب و رسوم بیشتر در چه بخش

هاي سیاسی حاکمان وقت موجب گیري؛ جهتاستنتاج مطالعات مقدماتی بر این فرضیه استوار است

آزادي نسبی جامعه ایران در دوره مزبور شد که این امر بر احیا و ایجاد آداب و رسوم جدید تاثیر 

و ستیز به صلح و آرامش رسیده بودند لذا گذار بود. از آنجایی که مردم ایران بعد از یک دوره جنگ 

در فرصت پیش آمده بیشتر میل به طرف شادي و جشن داشتند؛ از این رو اغلب آداب و رسومی 

ها بود. ها و سرگرمیها، مهمانیکه در بین ایرانیانِ دوره زندیه رواج یافت غالباً مربوط به جشن

ندیان توجه کمتري شده است. در این بین پیشتر درخصوص آداب و رسوم مردم ایران در دوره ز

تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در رضا ورهرام در اثر خود به نام برخی از پژوهشگران از جمله غلام

کریم خان زند و زمان طور پرویز رجبی در و همین خان زند، عبدالحسین نوایی در کریمعهد زندیه

اند. از این رو پژوهشگران معاصر حتی به معرفی داشته اي به موضوع فوقو گریختهاشارات جسته  او

اند. مقاله حاضر سعی دارد با تکیه مختصر آداب و رسوم اجتماعی ایرانیان در دوره زندیه نپرداخته

هاي سیاحان اروپایی به بررسی آداب و رسوم به روش پژوهش تاریخی و با تکیه بر یادداشت

طریق نقش دولت نامبرده را در رونق این موضوع اجتماعی  اجتماعی ایرانیان بپردازد و از این

  بررسی نماید. 

  شرایط عمومی حاکم بر جامعه

خان بر قلمرو وي حکمفرما بود موجب شده بود تا به نوعی امنیت و آرامشی که در دوره کریم

ب و گرایش مردم به سوي عیش و طرب، شراب و رقص سوق یابد. این امر در گذر زمان جزئی از آدا

نویسد:  که رستم الحکما میها به شمار آمد. چنانها و جشنرسوم اجتماعی مردم ایران در مهمانی

شاهوشان گردنکش و بهادران با کشمکش و وزیران با فضل و کمال و ادب و سرهنگان «

طلب و امیران و گردان با حسب و نسب، بلکه همه ساکنین و متوطنین دارالعلم شیراز را  سلطنت

پردازى  آرایى و محفل کشى و شاهد بازى و مشغول به شغل مجلس روز، مقید به قید باده شب و

کنند (رستم الحکما،  ، چیزي که مورخان عصر قاجاریه آن را لهو و لعب و امر قبیح تفسیر می»نمود

خان منتهاى ). اهالى شیراز در دوره کریم7200: 1380؛ هدایت، 32: 1365؛ شیرازي، 357: 1382

اند، ایشان اوقات بیکارى خود را در کنار  ه آرامش و آسایش خاطر و شادى و خوشى را داشتهدرج

هاى شراب در میان آنها در گردش بود و بر هر قلبى  گذراندند و جاممی» ماهرویان سیمین تن«

گونه ). هدایت نیز مانند مورخان دوره مزبور، این404: 1380عشق و شادى حکمفرما بود (سایکس، 

داند اي شاد و پرتحرك میخان درجهت ایجاد جامعهفتارهاي اجتماعی را اقدامی از سوي کریمر

هاي ). شرایط جدید در حالی رونق یافت که در سال404: 1380؛ سایکس، 7210: 1380(هدایت، 

الحکما و برد. هرچند مورخانی چون رستمگریز به سر میوقبل از آن ایران در دوره ناامنی و جنگ

گونه رفتارهاي اجتماعی را به نوعی نتیجه توجه و دلسوزي هیئت حاکمه زند بر هدایت عامل این
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ي قبل از آن به شرایط عمومی دانند؛ اما با توجه به اشارات منابع این دوره و دورهزندگی مردم می

هاي نی به فشاري ایراگونه رفتارهاي اجتماعی را واکنش جامعهتوان رواج اینزندگی مردم ایران، می

اجتماعی و مشکلات اقتصادي بعد از سقوط صفویه دانست. البته اشاره به این موضوع نیز ضروري 

گونه رفتارها در پیش گرفت، اما هدف وي از هایی را در جهت ترویج ایناست که خان زند سیاست

چنین کنترل همهاي سیاسی ساکن در شیراز و این گونه اقدامات، کنترل و سرگرم کردن گروگان

ي ایرانی بعد از ). از این رو جامعه345-47: 1382نیروهاي نظامی در دوره صلح بود (رستم الحکما، 

هاي آن همه مشکلات اجتماعی و اقتصادي که به دنبال سقوط صفویه آغاز شده بود، به سیاست

هاي گزاريستزندیان در بعد اجتماعی واکنش مثبت نشان دادند. آنچه که از این گونه سیا

هاي اجتماعی براي مردم ایران و خصوصاَ مردم شیراز برجاي ماند، در واقع رونق شادي و جشن

ها با رویکرد اسلامی ایرانیان در تضاد بود و در برخی موارد اجتماعی بود، هرچند اغلب این شادي

ت کوتاهی به عنوان هاي اخلاقی و جنسی را نیز به همراه داشت. این رفتارها در مدبندوباريبی

هاي عروسی و حتی در موسیقی از ها، جشنآداب و رسوم ایرانیان شناخته شد. آنان در مهمانی

  شرایط جدید تاثیر پذیرفتند.

  آداب و رسوم عمومی

  ازدواج

دهند. در رابطه با آداب و رسوم مربوط به ازدواج، سیاحان دوره زندیه اطلاعات کمتري ارائه می

گونه رسومات در این دوره اشاره سیاحانی هستند که به اینتنها  ن و گاسپار دروویلویلیام فرانکلی

م. یعنی حدود دو دهه بعد از انقراض 1812-1813هاي دارند. البته هرچند دروویل در بین سال

کند؛ اما اطلاعاتی که این سیاح در رابطه با آداب و رسوم و فرهنگ زندیان از ایران دیدن می

دهد به دلیل ارتباط مستقیم با مردم شهرهاي در اوایل دوره قاجاریه و زندیه ارائه میایرانیان 

مختلف ایران، براي مطالعات تاریخ اجتماعی و فرهنگی دوره زندیه بسیار با ارزش و قابل استناد 

  است. 

 با توجه به اشارات سیاحان نامبرده، در جریان ازدواج دختران و پسران، والدین نقش اساسی

نمودند.  کردند و جشن عروسی را برگذار می داشتند. آنان بودند که باید عروس یا داماد را تأیید می

بنا به اشارات ایشان در شیراز ازدواج قراردادي و شرطی در سنین کودکی و حتی بسیار کم بین 

دختران و پسران  وجود داشته است. به طوري که دختري را در کودکی به اسم پسري نشان 

آمدند. کردند هر چند مردم از این جریان آگاه بودند اما آنان زن و شوهر قانونی به حساب نمی می

ها به  گونه قرارها و شروط و به اسم کردنشدند اغلب این بعد از اینکه دخترها و پسرها بزرگ می

دواج آمد که هر کدام از آنان با شخص دیگري ازازدواج قطعی ختم نمی شد و چه بسا پیش می

کردند عروس را از میان فامیل و خانواده خود  کرد. درامر انتخاب زوجه معمولاً والدین تلاش می می
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رفتند و زمانی که  انتخاب کنند. کسانی از خانواده داماد به خانه دختر براي مراسم خواستگاري می

شرایط ازدواج بحث شدند و در مورد میي مرد در خانه دختر جمع هاي خانواده جواب بله بود زن

کردند. در این بین اگر داماد از طبقه متوسط بود معمولاً وسایلی شامل دو دست لباس کامل از  می

شد و مهریه یا کابین وي در حدود اي اعلا، یک انگشتر، یک آینه، براي عروس خریداري می پارچه

ر نوع از قبیل قالی، رختخواب و بر این مقداري لوازم خانه از هشد. علاوهتومان تعیین می 12 تا 10

نویسد در شیراز آن  شد. فرانکلین به وضوح میلوازم آشپزخانه براي تشکیل زندگی خریداري می

شد چه که براي زندگی این دو زوج جوان خریداري میدهند. آنزمان به دختر جهیزیه نمی

ري شود ولی چون معمولاً ي داماد بود. رسم بر آن بود که خطبه عقد توسط یک قاضی جابرعهده

گرفتند. قبل از قاضی وقت رسیدگی به این امور را نداشت لذا روحانیون این مسئولیت را برعهده می

شوند و نوازندگان و رقصندگانی را هم دعوت  عروسی اقوام و دوستان عروس در خانه او جمع می

گفتند. وقتی شب  ا حنابندان مینمودند. در آن دوره این جشن ر کردند و بساط جشن را برپا میمی

کردند تا او را به  رسید دوستان و اقوام داماد از زن  و مرد در منزل عروس تجمع می عروسی فرا می

منزل شوهر بفرستند. در این مهمانی نوازندگان و خوانندگان و دختران رقصنده نیز حضور داشتند. 

روز طول  10تا  8ن عروسی معمولاً بین پوشیدند. جش در این جشن همه بهترین لباس خود را می

-طور بعد از آن نیز همهاي قبل از حکومت زندیه و همینکشید. این شکل از مراسم در سال می

؛ رنه 107-109: 1370؛ دروویل، 34- 37: 1358چنان در ایران برقرار بوده است (فرانکلین، 

: 1372؛ شاردن، 360: 1384له، ؛ دلاوا294- 296: 1363؛ اولئاریوس، 255-259: 1335دالمانی، 

  ).131-133، 1348؛ کارري، 197

مردان، ها توسط دولت در این دوره رواج روابط نامشروع میان مردان و زنان و ایجاد فاحشه خانه

توانست به کاهش  اي می امکان تضعیف بنیان خانواده را نیز به دنبال داشت. این آزادي تا اندازه

ها به دلیل داشتن رویکرد اسلامی در برابر این پدیده مقاومت  ا ظاهراً خانوادهها دامن بزند؛ ام ازدواج

کردند. در ازدواج یک اصل مهم این بود که دختر به هنگام ازدواج دوشیزه و باکره باشد. مگر  می

داشت که  بایست داماد اطلاع می کرد که در این صورت می بود و ازدواج می اینکه مطلقه و یا بیوه می

کرد و باکره نبود دعوا و تنش به  سرش دختر نیست. در صورتی که به اسم دختر ازدواج میهم

آمد. روزي مردي نزد کریم خان آمد و مطرح کرد با دختري ازدواج کرده است و چون  وجود می

اند همسر و خانواده همسرش را رسوا خواهد در برابر دروغی که به او گفته دختر باکره نبوده می

خان نیز براي جلوگیري از این درگیري مقداري زر به وي بخشید و گفت او را ببخش. ریمکند. ک

اي را مطرح  که این ماجرا در بین مردم فاش شد مردي دیگر نزد کریم خان آمد و چنین قضیهزمانی

کرد. کریم خان که پی برده بود براي اخاذي آمده است به وي گفت ظاهراً امسال تمام دوشیزگان 

). این 431: 1373اي نیست برو با او بساز! (غفاري کاشانی،  اند چارهشب زفاف بیوه از آب درآمدهدر 
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گونه که نمود به همانگرفت که عروس را مکلف مینوع دیدگاه از بینش اسلامی ایرانیان نشات می

قد را باطل توانست عشد، باکره باشد و در غیر این صورت داماد میي عقد نیز خوانده میدر صیغه

  اعلام کند. 

  لباس مردان و زنان 

دهند و کلیه اطلاعات در زمینه لباس و پوشش مردم شیراز متأسفانه منابع فارسی اطلاعاتی نمی

آید. مهترین این دست منابع در این زمینه عبارت اند از؛  ها بدست میدر این زمینه از سفرنامه

نکلین، سفرنامه ادوارد اسکات وارینگ و در نهایت سفرنامه کارستن نیبور، سفرنامه ویلیام فرا

ها به طور کلی و نه به صورت جزئی و شهر به شهر، سفرنامه گاسپار دروویل. متاسفانه این سفرنامه

  اند.به پوشش ایرانیان اشاره کرده

از نیبور در آن دوره از بندر بوشهر تا شیراز را طی کرد و در مسیر رفت و برگشت بین این دو شهر 

کند و به نوع لباس مردان و زنان این مناطق توجه دارد و شهرهاي کوچک دیگر نیز دیدن می

هاي  دهد. بر اساس گزارش توضیحات مفیدي در مورد چگونگی لباس مردم این مناطق بدست می

کند مردم عامى ها فرق زیادى داشت. نیبور اشاره می ها و ترك وي، لباس ایرانیان با لباس عرب

اى داشته است که  گذاشتند که قسمت پایین آن گشاد بوده و در هر طرف زائده ى بر سر مىکلاه

نمودند که به ندرت پوشاند.مردان ایرانى به طور معمول پیراهنی راه راه بر تن میروى گوش را مى

 پوشیدند. آنها دور رانشان را هاى طبقه متوسط لباس خیلى عجیبى مىکردند. زنآنها را عوض می

ها کوتاه بوده و به سرشان دستمال  پیچاندند تا رانشان کلفت جلوه کند.پیراهن زن پارچه زیادى مى

انداختند. آنها جلو  پیچیدند و از روى این دستمال و لچک چادر سفیدى مىو لچک زیادى می

   ).225: 1335؛ دالمانی، 163-164: 1354آویختند (نیبور،  صورتشان هم دستمال سفیدى مى

ها لباس خود را بنا به  دهد. ایرانى ات وارینگ اطلاعات بیشتري نسبت به نیبور بدست میاسک

وپاگیر نبوده و  نمودند. لباس آنان چندان دست کردند تهیه مى اي که در آن زندگى مىشرایط منطقه

ش پو ها چندان شیک توانستند در مدتى کمتر از پنج دقیقه آن را از تن خارج نمایند. ایرانى مى

پوشى موسوم به قجرى بوده  رسده، یک نوع تن نظر مى نبودند و تنها لباسى که تقریبا شیک و زیبا به

اند. بنا به گفته وي لباس مردان ایرانى به آسانى قابل توصیف کردهاست که برخی از آنان بر تن می

لى معمولاً در فصل اند، وپوشیدهبوده آنها زیر جامه یک نوع شلوار فراخى از پارچه ابریشمى می

نمودند. ایرانیانِ طبقه مرفه، لباس  تابستان و ایام گرما به جاى ابریشم از پارچه کتانى استفاده مى

گذاشتند و اغلب از  بضاعت کلاه به سر نمى کردند و افراد کم قیمت بر تن می بسیار نفیس و گران 

ما و زمستان از پالتوهاى پوست گوسفند نمودند. آنان در فصل سر قیمت استفاده مى هاى ارزان  لباس

قاجاریه نیز ادامه داشته است که سیاحان  ها در دورهکردند. اغلب این نوع پوششاستفاده می

-52: 1370؛ دروویل، 190-193: 1369اند (اسکات وارینگ، اروپایی اطلاعات مشابهی را ارائه داده

50.( 
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شند آنان به پیراهن سفید زیاد علاقمند بودند. یک پو هاى ایرانى در خانه لباس زیادى نمى خانم

داد. معمولا شلوار آنان از یک نوع مخمل  پیراهن و یک زیرجامه لباس اصلى آنها را تشکیل مى

اى نازکتر  است. پیراهن نیز از پارچه شده اى دوخته مى ضخیم از پارچه ابریشمى به صورت کیسه

شده است. هاى شال و ابریشم تهیه می ها از پارچه س خانمگرفت. در زمستان لبا روى شلوار قرار مى

شده ولى این عباها چندان  ها بافته مى در ایرانِ آن زمان عبا هم مانند هندوستان به وسیله زن

شدند یک عبا به سر داشتند که تمام  اند. زنان وقتى که از خانه خارج مىظریف و ریزبافت نبوده

شد. در آن دوره  تورى پنهان مى  شان با یک نوع نقابپوشاند و صورت ىاندام آنها را از سر تا پا م

هاى درشت و سیاه و  دادند. آنها چشم ها خود را با جواهرات و زیور آلات و عطر، زینت مى خانم

هاى خود را سرمه  ها چشم همین خاطر زن دانستند و به را یکى از ارکان زیبائى مى» خمار«

اند که شیراز به زیبائى زنهاى اروپا بوده و اغلب این زنان بر این عادت بودهکشیدند. اغلب زنهاى  مى

کوبى  ابروهایشان به هم پیوسته باشد از این رو آنان بیشتر براى این مقصود ابروهایشان را با خال

). نوع پوشش 155- 159: 1371؛ اولیویه، 193-194: 1369کردند (اسکات وارینگ، بهم متصل می

گر اوضاع فرهنگی تواند نمایانان ایرانی در دوره زندیه تا حدودي و نه به طور مطلق، میزنان و مرد

توان نوع پوشش زنان و میل ایشان به آرایش و زیبایی را با دوره مزبور باشد. با احتیاط بیشتر می

و اوضاع فرهنگی جدید مرتبط دانست. هر چند منابع به طور مستقیم به ارتباط بین پوشش زنان 

اند؛ اما با توجه به شرایط جدیدي که پیش آمده اي ننمودهها اشارهمردان با مجالس شادي و جشن

  توان نوع پوشش مردم و آداب لباس پوشیدن آنان را متاثر از تحولات جدید دانست.بود، می

  هاحمام

موعه حمام براي ایرانیان اهمیت زیادي داشته است. حتی برخی از بزرگان و حاکمان در مج

توان به خود کریم خان زند اشاره نمود. ساختند که از بین آنان می هاي خود حمام نیز می عمارت

شدند؛ قسمت اول محل درآوردن و  ها به لحاظ کالبدي مجموعاً از دو قسمت تشکیل می حمام

ود ها بود و قسمت دوم به وسیله یک راهرو باریک و طولانی به قسمت دیگر یعنی خ پوشیدن لباس

ها نیمکت هایی به ارتفاع دو پا از سنگ وجود داشته  شد. در قسمت مربوط به لباس حمام وصل می

پوشاندند. در قسمت داخلی خود حمام یک سکوي کوچک رو  که رویشان را با قالی و یا حصیر می

م به قبله براي اداي نماز وجود داشت. در سمت بالایی اتاق یک حوض و یا یک مخزن بزرگ آب گر

ها جشن گلریزان  ساختند. در بهار براي حمامقرار داشته که در کنار آن نیز مخزن آب سردي می

کردند. این جشن از یک هفته تا ده  ها را به شکل زیبایی تزئین می کردند. در این فصل حمامبرپا می

شد.  میکشید. طی این جشن از مشتریان با رقص، موسیقی و شربت و غیره پذیرایی  روز طول می

رفتند. حمامی که  ها بصورتی بود که یک روز مردان و یک روز زنان براي استحمام می ترتیب حمام
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کریم خان در شیراز ساخت حمامی مخصوص بزرگان و اشراف و خوانین بزرگ و سپاهیان و خانواده 

  ).61- 62: 1370؛ دروویل، 23- 24: 1358آنان بود (فرانکلین، 

  دها در شیراز عهد زن ورزش

دهند.  اي در شیراز عهد زندیه اطلاعات زیادي بدست مینیبور و فرانکلین در مورد ورزش زورخانه

رود تواند به زورخانه می هایى وجود دارد به اسم زورخانه و هرکس مى به گزارش آنان در ایران خانه

از یکی از گذارد. در شیراز سه زورخانه وجود داشت. نیبور و زور خود را به معرض تماشا می

نویسد  دهد. می ها دیدن کرده و توضیحات و توصفیات ارزشمندي از این زورخانه بدست می زورخانه

ها رفتم، هواى زورخانه بسیار آلوده بود.  وقتى من براى اولین بار به دیدن یکى از این زورخانه«

ر طرف سکویى رواق ساختمان زورخانه کوچک، اما محکم و بلند ساخته شده بود. در هرکدام از چها

دادند  مانند ساخته شده بود. فضاى وسط زورخانه براى کسانى بود که مهارت خودشان را نشان مى

کردند. در ورودى زورخانه کوچک و پست بود و تمام ساختمان بدون پنجره بود؛  و یا ورزش مى

داخل زورخانه فقط در بالاى گنبد ساختمان سوراخى تعبیه شده بود، که نور ضعیفى از آن به 

کرد، ناگزیر بودند چراغ  تابید و چون این نور براى روشن کردن فضاى داخل زورخانه کفایت نمى مى

ها از یک اتاق تنها تشکیل  ). ساختمان زورخانه158-163: 1354(نیبور، » هایى روشن بکنند

ی که روي طاق قرار هایتر از سطح زمین بود. نور و هوا از طریق پنجرهشد و کف آن دوپا پایین می

رسید.در وسط اتاق زمین چهارگوش خاکی مسطح وجود داشت که خاك داشتند به داخل اتاق می

کردند (فرانکلین،  ها معمولاً بیشتر در روز جمعه فعالیت می نرم آن خوب کوبیده شده بود.زورخانه

1358 :23-22.(  

آنها پیش از هرکار اول یک قلیان نشستند.  ها می زورخانه سه رواق داشت که تماشاچیان در آن

نشستند؛ شد در یکى از رواقها یک خواننده و دو نوازنده میجا قهوه نیز سرو می کشیدند در این مى

خواند. ورزشکاران پس از خوردن  زد و دیگرى ضرب و خواننده نیز آواز مى تار مى یکی از آنان سه

رفتند تنها چیزى که ند و به وسط میدان میآوردقهوه و کشیدن قلیان لباسشان را از تن در می

آنهایى که در 1ها به تن داشتند شلوار چرمى تنگى بود، که با بندى به دور کمر بسته شده بود. آن

زدند. ورزشکاران براي اداي احترام به گود، قبل از  این ورزش تبحر بیشتري داشتند بالانس مى

ها و پاهایش را باز  ، تا جایى که امکان داشت دستکردند. ورزشکارى که ماهر بودورود، سجده می

خورد و بعد بدون تغییر جاى دست و پا،  بایستى شکمش به زمین نمى کرد و در این حالت مى مى

شد چرخاند ماهرتر شناخته می چرخاند و هرکس سر و کمرش را بیشتر مى سر و کمرش را مى

. در واقع در این دوره شادي در فرهنگ )217- 220: 1370؛ دروویل، 22- 23: 1358(فرانکلین، 

اي نیز از این تاثیرپذیري مستثنی نبود. این تحول ایرانیان رسوخ پیدا کرده بود و ورزش زورخانه

                                                             
1

  . سرآویل 
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داشت که فرانکلین و دروویل به آن اي، آداب و رسوم جدیدي را در پیفرهنگی در ورزش زورخانه

  اند.نیز اشاره نموده

کرد. بعد هرکدام از  این ورزش را موزیک با ضرب معینى همراهى مى: «نویسدگونه مینیبور این

هایشان  هاى خود گذاشتند و بعد آنها را دور شانه ورزشکارها دو تا میل برداشتند و آنها را روى شانه

طور مایل به دیوار تکیه داشت،  اى که به به گردش درآوردند. چندنفر از ورزشکاران، در کنار تخته

ن را روى زمین گذاشتند و پاهایشان را از تخته بالا بردند. بعد ورزشکاران صف کشیدند دست هایشا

و استاد برایشان سخنرانى کرد و یا دعاى بلندبالایى را برایشان خواند. در این دعا اسم على و حسن 

کی که سراپا گوش بودند، به خودشان فرورفته بودند. ی شد و ورزشکاران درحالى و حسین شنیده مى

هایی که در زورخانه طرفداران زیادي داشت کشتی بود. حتى این کار هم بدون تعارف از ورزش

هایشان را به هم زدند و بعد آنها را به گیرها ضمن کارهاى دیگر دست کردن انجام نگرفت. کشتى

 هایى را که با او کشتى گرفتند،صورت صلیب روى پیشانى گذاشتند. یکى از ورزشکاران همه آن

ها  که دیگر کسى حاضر به مبارزه با او نشد، از تماشاچى یکى پس از دیگرى به زمین زد و وقتى

هاى اسلامى، مثلاً اصفهان،  تقاضاى انعام کوچکى کرد. اگر کسى ثابت بکند، که در یکى از پایتخت

د گرفت و ترین مردان کشتى خواه استانبول یا دهلى، اعلام کرده است، که او در روز معینى با قوى

تواند شیرى را روى سنگ قبرش نقر بکند. من در  هیچ کس براى مبارزه با او آماده نشده است، مى

شیراز به دو تا از قبرها برخوردم. یکى از این قبرها در گورستانى بود، که در کنار باغى که کریم 

ى وجود دارد. از این چراغ. در شیراز سه زورخانه عموم خان ساخته بود قرار داشت و دیگرى در شاه

کنند،  ها علاوه بر مردم عامى و متوسط، مردان بلندپایه نظامى و غیرنظامى هم استفاده مى زورخانه

هایى هاى خود هم اتاق هاى یادشده بدن خودشان را نیرومند بکنند. مردان بزرگ درخانه تا با ورزش

گیرند. مردان متشخص  د کشتى مىمخصوص ورزش دارند و در این اتاقها با دوستان و آشنایان خو

). نیبور در کنار 158-163: 1354(نیبور، » کنند گیرند و بعد از ظهرها سوارى مى ها کشتى مى صبح

دهند  توضیحات خود در مورد زورخانه تصویري از ورزشکاران و کارهایی که آنان در گود انجام می

  ).1شد (تصویر شماره با هاي وي می ارائه داده است که کاملا منطبق با نوشته

گیران بسیار  در آن ایام، پهلوانان و کشتى«نویسد: گیران میرستم الحکما در مورد کشتی و کشتی

کندند و تابه آهن را  اند که هریک به نیروى سرپنجه و قوت بازو، چنار ده ساله را از زمین برمى بوده

نمودند و صد من  از درهم و دینار، محو مى نمودند و به زیر انگشت، سکه را مانند موم، از هم پاره مى

بردند، مانند پهلوان حسن، پهلوان کبیر  گرفتند و از منزلى به منزلى دیگر مى بار بر دوش مى

دوز، پهلوان صالح و این چهار پهلوان، اصفاهانى  تخت سلطانى، پهلوان آقاى لندره باشى پاى  پهلوان

اند که بختى مست، در دست ایشان، مانند  نان بسیار بودهاند و در همه بلاد ایران، امثال ای بوده

دهد که این ورزش از ). این توضیحات نشان می425:1382(رستم الحکما، » بزغاله شیرخوار بود
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هاي پر طرفدار بوده که به احتمال بسیار زیاد در اکثر شهرهاي ایرانِ آن زمان رونق جمله ورزش

ان اروپایی و دیگر مورخان این دوره کمتر به این شهرها داشته است؛ اما از آنجایی که سیاح

  اند لذا این قبیل گزارشات در مورد آنها ثبت نشده است.پرداخته

  دلقکان و نوازندگان 

در آن دور «دهد. بر اساس این منبع  در این مورد تنها اطلاعات را رستم التواریخ بدست می

حرکات ظریف  طبع شیرین سخرگان بسیار خوشانگیز، مقلدان و م آمیز بشاشت خیز طرب عشرت

نجف میر حسن خان بوده که والاجاه «پردازد وي در ادامه به معرفی آنان می». اند مضحک بوده

داردوز اصفاهانى  اقتدار زندو امثالش بسیار بودند، مانند استاد کافى، پنبه خان وکیل الدوله جمکریم

هاى  کور، مانند کوه و کاه بود و صداى ... از صداى توپکه در اخراج نفخ، با نجف میر حسن خان مذ

تر بود. و آقا لطف على صراف و آقا لطف على رزاز و ملا محمد على صحاف، هر  بسیار بزرگ، عظیم

سنج و با فصاحت و  گو و با لطف و صفا و نکته زبان و نیکوبیان و لطیفه سه نفر، اصفاهانى و شیرین

باشى  اند. و صادق سلطان لوطى آرا و جامع جمیع کمالات بوده لسبلاغت و با طبع موزون و مج

زدا و حرکات  نظیر و اطوار شیرین غم شیرازى و امثال وى که هریک در فن تقلید و ظرافت، بى

نشان، موسیقی و نوازندگی در همه  در این دوره عشرت». شد بخشا از ایشان صادر مى دلنشین فرح

کردند و انواع آلات موسیقی دگان زیادي در این برهه هنرآفرینی میمحافلِ شادي رونق داشت. نواز

رواج یافته بود. احیا و رونق محله خراباتیان در این دوره از دلایل اصلی رواج این هنر بود؛ زیرا که 

فعالیت این محله با عیش و نوش شادي همراه بود که موسیفی و نوازندگی مجالس آنان را صفا و 

کردند. به این نکته نیز باید اشاره و در این بین زنان روسپی از مردان پذیرایی میبخشید شادي می

ربایی مردان، هرکدام از ایشان در موسیقی و کرد که اغلب این روسپیان علاوه بر مهارت در دل

خوش موسیقى شیرین دلکش، در «کند نوازندگی نیز دستی داشتند. محمدهاشم آصف اشاره می

بدل  عمل و چون نتیجه کلیه زهره زهرا است، در دلگشایى و جانفزایى اهل عالم، بى جا با حسن همه

نمود. و آلات و ادواتش  است، رونقى بیش از حد و اندازه و جان خلایق را تازه مى  و منکرش سر صف

 گر، على الرغم زهاد سالوس خر. یعنى دف و نقاره و سرور جا منظور نظر و در هر مکان، جلوه در همه

ناى و رود و عود و چنگ و چغانه و رباب و بربط و موسیقار و نى و تنبک و تنبور و سنتور و چهار 

نوایى، غیرت باربد  و در شیرین  وقوفى، رشک فاریابى تار. و مطربان آن زمان، هریک از صاحب

بزرگان ). این گروه هنرمند بیشتر در خدمت پادشاهان و 426-428: 1382(رستم الحکما، » اند بوده

نمودند. این امر نیز در دوره صفویه به همین شکل جریان زند بودند که اوقات فراغت آنان را پر می

؛ دلاواله، 57: 1363اند (اولئاریوس، نویسان اروپایی نیز به آن اشاره نمودهنامهداشته است که سفر

  ).4/518: 1372؛ شاردن، 22: 1384

  ها در شیراز مهمانی
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رفت، اطلاعات مهمی لطفعلی خان در شیراز حضور داشت و مکرراً به مهمانی می جونز که در عهد

دهد. به گفته او در آغاز شروع مهمانی اولین چیزي  داري در شیراز بدست میدر مورد سنت مهمان

گرفت قلیان بود. بعد از کشیدن قلیان اکثر اوقات با قهوه و گاهی  که تعارف و مورد استفاده قرار می

چنین بستنی هاي متنوع و تازه و هم کردند. بعد از قهوه با میوه ها پذیرایی می ا چایی از مهماننیز ب

هایی نیز بودند که ها و خواننده شد. در مهمانی معمولاَ نوازنده هاي یخ پذیرایی می و شیرینی و تکه

شد. سفره  ن میشب په 9خواندند. به گفته وي شام معمولاً ساعت  نواختند و میقبل از شام می

هاي پر نقش و نگار جلا یافته را بر  هاي بندر ماسوله بوده که مجمع شیرازیان قطعات درازي از چیت

چیدند. در هر مجمع سه و یا چند سینی گرد بزرگ قرار داشت. در یکی پلو با  روي سفره می

شابه هاي سرو شده و در آخري انواع نو گوشت و سبزي، در دیگري انواع کباب و گوشت

آوردند و بعد صاحب  ها می گذاشتند. قبل از آغاز صرف شام آفتابه و لگن براي شست شوي دست می

خانه با کرد. بعد از سیر شدن، صاحب ها را به سرو غذا دعوت می مهمان» بسم االله«خانه با گفتن 

ابون ها آب و ص داد. سپس براي مهمان اجازه جمع کردن سفره را می» زیاد کند«گفتن جمله 

آمد و شعرهایی از شاهنامه و یا  هاي خود را بشویند. بعد از شام معمولاً نقال می آوردند تا دست می

آوردند. براي  طور بعد از صرف شام مجدداً قلیان میخواند و همین متون تاریخی براي مهمانان می

زدند. (جونز،  یها م آوردند و به لباس مهمان هاي گلاب می معطر کردن هواي اتاق مرتب شیشه

  ).32- 33و 19- 21: 1369

  قلیان 

خان به مردم شیراز نیز مانند سایر مردم شهرهاي ایران به قلیان علاقه خاصی داشتند. خود کریم

ها قلیانی به همراه داشت. وي زمانی که دستور  ها و جنگ قلیان علاقه وافري داشت و در مسافرت

ظارت به ساخت مسجد به محل کار کارگران رفت، در داد تا مسجدي در شیراز برپا کنند براي ن

هنگام نظارت مشغول قلیان کشیدن شد. مرد فقیري از وي درخواست کمک کرد و کریم خان 

). علت بخشش قلیان 7211: 1380قلیانش را که بسیار گران هم بود به آن فقیر بخشید (هدایت، 

نام من کریم «عا برداشت و به خدا گفت به آن کارگر کریم نام از این جهت بود که وي دست به د

هست و هوس قلیان کشیدن دارم اما قلیان ندارم و نام آن کریم است و چنان قلیانی دارد. کریم 

دهد که مردم حتی هنگام  این روایت نشان می». خان چون این دعا بشنید قلیانش را به وي بخشید

). امري که به هنگام مهمانی نیز رایج 419- 420: 1373کشیدند(غفاري کاشانی،  کار نیز قلیان می

ها براي مردم به نوعی رسم و عادت شده بود. این امر بود و همواره این نوع پذیرایی در غم و شادي

است چنان ادامه داشت که مورد توجه مسافران خارجی قرار گرفتهدر دوره قاجار نیز هم

). قلیان خاصیت دارویی نیز 68: 1369، ؛ جکسون163: 1371؛ اولیویه، 93: 1369(کروسینسکی، 
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داشت مثلاً زمانی که میرزا محمد، کلانتر فارس بیمار شد طبیب براي وي قلیان جیوه تجویز کرده 

  ).61: 1365بود (کلانتر، 

کشیدند و در موقع  کنند که در ایران زنها هم مانند مردان خیلى قلیان مىسیاحان اشاره می

ها انواع متفاوت از لحاظ  کردند. قلیانه بلافاصله قلیان تعارف میدیدوبازدید پس از صرف قهو

هایی که مرصع به طلا بودند و هاي عزیز و گرامی را با قلیان کیفیت و شکل داشتند. معمولاً مهمان

   ).19- 20: 1369؛ جونز، 94-95: 1370کردند (دروویل،  اي بلورین داشتند پذیرایی می بدنه

  آداب و رسوم درباري

  باس کریم خانیل

کرد. قباي تابستانی او چیت ناصر خانی بود که در بروجرد خان همواره لباس ساده برتن میکریم

اي) و قدك اصفهانی بود. اش اطلس قطنی (پنبهآمد و لباس زمستانه بر روي کرباس به عمل می

و شال دیگري را  نمود اي را عمامه میپوشید و شال ترمه دوزي شده همیشه عبایی بر روي قبا می

شد؛ چنان که اغلب اوقات آرنج بست و همین لباس ساده او گاهی از کهنگی پاره می به کمر می

خورد و باور داشت  لباسش وصله داشت. مسند وي زیلو یا نمد دو لا بود. در ظروف مسی غذا می

بلی، شکست (دن ظروف مسی نشان دهنده استواري است در برابر ظروف تزئینی چینی که می

  ).194- 195: 1384؛ نوایی، 615: 1382؛ فسایی، 49-48: 1349

  عروسی درباریان و شاهزادگان زند

کردند و همه  در مجالس عروسی شاهزادگان زند ابتدا روز اول بازارها را چراغانی و عطرافشانی می

سزایی ها نقش ب مردم از این جشن برخوردار بودند. یک گروه از جمعیت شیراز که در این جشن

-داشتند مطربان و رقاصان بودند. غفاري کاشانی در مجلس عروسی ابوالفتح خان پسر بزرگ کریم

ساقیان خورشید وش به رفتاري خوش، جام ارغوانی را به گردش در ربودند و «نویسد:  خان می

روز ». ماهرویان عشاق کش به اطواري دلکش در آن محفل عیش و شادمانی شورانگیزي آغاز کردند

رقصیدند و از روز دوم به بعد به  زدند و می ها می اول عروسی رقاصان و مطربان در بازارها و کوچه

کردند. کاشانی در  مدت هفت روز در دربار براي سرگرمی و شادي دولتمردان و درباریان فعالیت می

نوازنده و مطربان سازنده و نغمه پردازان «نویسد:  خان میمورد مجلس عروسی شاهزاده محمد علی

هاي غریبه، قانون نواخوانی و با وصول خفیف در مقام روانی، و شاهدان مسلسل  هر کدام با سازه

موي و وشاقان زیباروي هر یک به جلوه ي حور و پري سرگرم پایکوبی و با نهایت دلبري مشغول 

  ).369و  294- 295: 1373(غفاري کاشانی، » ها برپا بود دست افشانی و مدت هشت روز این جشن

  شادي و ابتذال در دربار زند

هاي زند و هم درباریان  این مسئله در دربار خان زند نسبت به مردم عادي شایع تر بود. هم خان

بیشتر در این رابطه فرو رفته بودند. خود کریم خان به شراب و نشست و برخاست با نسرین تنان 
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جهان گیري «و تن آسایی کریم خان را از نویسد همین لذت خواهی  علاقه زیادي داشت. دنبلی می

  ).47-48: 1349دور کرد. (دنبلی، » گیتی ستانیو هوس

کند که نشان دهنده اوج مستی و جنون زن بارگی کریم خان  رستم الحکما روایتی را نقل می

بر دانشمندان، معلوم باد که چون والاجاه وکیل الدوله زند، یعنى «است. به گزارش رستم الحکما 

بلند، بناى شرب خمر داشت، چند نفر از اعیان اصفاهان که در خدمتش  ریم خان شیرگیر همتک

تقرب و گستاخى یافته بودند و شیطنت و نادرستى و ناپاکى در طبیعت ایشان مستتر بود و ذات 

خواهى جهانگیر  ایشان، متضمن خیانت و خباثت و جنایت بود، به وى عرض نمودند که: اگر مى

د ازاله بکارت چهل دختر باکره نمایى و خون ازاله بکارتشان را بر کرباس نازك هندى بشوى، بای

پرست  سالار باده دارى؛ که مجرب است. و در این باب، از آن جهان مالیده، همیشه با خود نگاه

گرفتند و او را به حمام برده و به حلى و حلل  سرمست، رخصت یافتند و ... دختر جمیله دلارا مى

آوردند و او را به  ته و به فنون مشاطگى، پیراسته، به قانون شرع انور، در حباله آن سرور درمىآراس

وى   سپردند. سپس داماد رند سرمست عیار مى وار، او را به آن شاه بردند و عروس حریم پادشاهى مى

ن کار ناپسند ها که بانى ای فرمود. و آن ناپاك نمود و مرخص مى را خلعت داده و صداقش را عطا مى

فرستادند. چون این  بردند و بعد او را به خانه پدر و مادرش مى بودند، آن جمیله را به خانه خود مى

کار، به حد کثرت رسید، علما به دیدنش رفته، او را از این حرکت ناپسند و از این فعل زشت، منع 

». ال یافته و عذر خواستنمودند. از این عمل بد، دست برداشت و از ایشان کمال خجلت و انفع

خان بنویسد به دنبال توجیه متأسفانه رستم الحکما که جرأت کرده این حادثه را در مورد کریم

خان به دنبال زن بارگی نبود هیچ گاه دانست اگر کریم عمل زشت خان زند است در حالی که می

دار نماید (رستم الحکما، اي سود جو نمی توانست وي را به این کار وا فریب و خرافه پرستی عده

1382 :337.(  

خان بر مسند حکومت نشسته خان زند یعنی ابوالفتح خان که پس از مرگ زکیپسر بزرگ کریم

به گستردن بزم ارم نظم شادمانی و پیمودن ساغر شراب ناب ارغوانی مشغول «بود اکثر اوقات 

رب شراب به مرض استسقا مبتلا خان زند نیز به خاطر کثرت شمرادعلی». عشرت و کامرانی بود

؛ موسوي اصفهانی، 47و 38-39: 1365گردیده و بعداً به خاطر همین بیماري درگذشت (شیرازي،

  ).7252: 1380؛ هدایت، 244: 1363

نیبور که به دیدار بیگلربیگی شیراز یعنی به حضور صادق خان برادر کریم خان زند رسیده بود 

تابلوي نقاشی از آدم دیده است. یکى از تابلوها، تصویر زنى بود، عدد  10نویسد در دیوان خانه  می

داد، که تقریبا لخت در حال حمام کردن  که تقریبا تا کمر برهنه بود و تابلویى دیگر زنى را نشان مى

ها نیز ناشی شده از همان آزادي طرب و شرابی بود که به آنان  ). این نقاشی68: 1354بودذ(نیبور،

لبته تمام خاندان زندیه نیز شراب خوار و به دنبال ارتباط با زنان نبودند چنان که شد. اداده می
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ها را خراب و ویران نمودند و  خان بعد از به قدرت رسیدن دستور داد خرابات و میخانهزکی

را دستور داد توبه کنند و ارباب طرب را از کار منع » پیما هاى باده را شکستند و خراباتیان باده خم«

  ).443: 1382کرد(رستم الحکما، 

  هاي آن  حرمسرا و ویژگی

حرمسراهاي معاصر این دوره توسط دروویل و ادوارد اسکات وارینگ به خوبی توصیف شده است. 

ها و  جا زن شد و در آنى دیوارهاى بلند محصور می حرمسرا بناى مجزا و مستقلى بود که به وسیله

و چرا با بهشت واقعى  چون توان بى ثروتمندان دوره زندیه را مىکردند. حرمسراهاى  ها زندگى مى بچه

بردند و  هاى زیبایی که در آن به سر مىروى زمین مقایسه نمود؛ زیرا گذشته از تعداد زیاد زن

چشمى سعى داشتند طرف توجه همسر ثروتمند خود قرار گیرند، حرمسراها هریک با چشم و هم

هاى بسیار زیبایى هاى بزرگى که عموماً باغگرانبها بود. حیاطآکنده از اشیاى ضرورى و تفریحى 

نمود. حرمسراها بسیار وسیع و خیلى خوب داشتند، حرمسرا را از بناى مخصوص مردان مجزا می

تقریباً همیشه  شدند. هریک از زنان اتاق مخصوص به خود داشتند. کودکان که بندى می تقسیم

ى  اضافه ها به یزان، اتاق مخصوص به خود داشتند. جمع این اتاقچنین کنتعدادشان زیاد بود و هم

هاى خوابِ رئیس خانواده (که غالباً ها و اتاق هاى غذا، انبارها، حمام ها، قفسه ها، نانواخانه آشپزخانه

هاى ها در مواردي که میهمان دادند. ایرانیهاى وسیعى بودند)، حرمسرا را تشکیل میسالن

خوردند. در مواردي که مرد  هاى خود غذا مى ها و بچه ند، همواره در حرمسرا با زناى نداشت برجسته

ى خود شریک کنند این افتخار منحصراً نصیب  خانه میخواست کسى از زنان حرمسرا را در سفره

شد. مردان ایرانی غالباً مانند سایر  خانم (خانم بزرگ) داشت، مىزن اول که عنوان بیک

اى که قدرت مهریه دادن و نگهدارى از زن را داشتند همسر اختیار  اندازهزمینیان تا  مشرق

-هاى عقدى داراى مقام مشخصى بودند. زن اول مورد احترام همه بود و زنى زن کردند. کلیه مى

هاى دیگر حتى وظیفه داشتند که خدمات مختصرى براى آنهایى که مقام بالاتر دارند، انجام دهند. 

اى بود تا درجه زنان  گرفت و وسیله ها و میهمانان صورت مى جلوي غریبهخصوص  این امر به

دیگر تشخیص داده شود. کنیزها علاوه بر وظایفى که در برابر خانم هایشان داشتند حرمسرا از هم

هریک مسئول کار به خصوصى در حرمسراها بودند و نیز ملزم به انجام برخی خدمات از قبیل 

م، آوازخوانى و رقصندگى بودند. کنیزهایى که در رقص و آواز مهارت حما  خدمتکارى، کارگرى

ها کنیزها  کردند. در این فرصت داشتند بعضى اوقات براى سرگرمى رئیس خانواده هنرنمایى مى

هاى آقا را ترین حرکاتى که بدان وسیله بتوانند نگاه برند و حساس کار مى ى خود را به تمام جاذبه

-یافتند و خانمدادند. آنها غالباً در این امر توفیق می و را بربایند از خود بروز مىمتوجه کنند و قلب ا

نمودند(دروویل،  دار مى شدند، مأیوس و غصه هایشان را که اغلب به نفع کنیزان کنار گذاشته مى

اشاره به این نکته نیز ضروري است که حرمسراها  ).191: 1369؛ اسکات وارینگ، 69-67: 1370
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هاي درباري و بعد از آن برخی افراد مرفه بود و توده مردم بیشتر به دلایل مربوط به خانوادهاغلب 

  گونه تجملات به دور بودند.مالی از این

  گیرينتیجه

اي از صلح و آرامش بر قلمرو ایشان حکمفرما شد. اوضاع و شرایط با شروع حکومت زندیان دوره

خان در جهت جلوگیري از ماعی را فراهم نمود. کریمجدید فرصت توجه به امور فرهنگی و اجت

هایی را دریافت نموده بود؛ از طرف دیگر با اغتشاشات احتمالی از سوي رقباي سیاسی خود، گروگان

هایشان در این شهر موجب هزار نفري در شیراز و اسکان آنها به همراه خانواده 45تاسیس ارتش 

ي اول موجب ازدیاد هاي سیاسی و نظامی در وهلهاريگزازدیاد جمعیت شده بود. این سیاست

ي بعد موجب تنوع فرهنگی پایتخت شد. خان زند از یک سو براي مهار جمعیت شیراز و در مرحله

نیروهاي نظامی مستقر در شهر و تعدیل و هضم تنوع فرهنگی نیروهاي جدید و از سوي دیگر 

ی و فرهنگی شهر را به سوي جشن و شادي و جهت برقراري صلح و صفا در پایتخت، فضاي اجتماع

عیش و نوش سوق داد. در این راستا محله خراباتیان را احیا نمود که هرچند فعالیت آن نامشروع 

رسید. شد، اما در راستاي اهداف وکیل در مهار نیروهاي جمعیتی شهر مهم به نظر میشمرده می

گی موجب احیا و در بعضی از موارد موجب هاي فرهنریزيها و برنامهگزاريگونه سیاستاین

گونه زندگی براي مردم ایران پیدایش آداب و رسوم اجتماعی در زندگی مردم شد؛ اما ترویج این

آور نبود. درواقع رواج برخی از رفتارهاي متضاد با مذهب موجب بروز مشکلاتی در همواره شادي

بندوباري ي بیهاي روسپیان، اشاعهفعالیتزندگی مذهبی و اجتماعی آنان شد. براي نمونه رواج 

  ها را به همراه داشت.  اخلاقی در بین زنان و مردان خانواده

این آداب و رسوم بیشتر به آن وجه از زندگی مردم ربط داشت که به شادي و جشن و سرگرمی 

- حسوب میشد. در این دوره مردم ایران(البته آن بخش از کشور که جزء قلمروي زندیان مختم می

ها و حتی به ورزش و نوع پوشش لباس ها، مسافرتها، جشن و سرورها، عروسیشد) به مهمانی

توجه بیشتري نمودند و انجام آداب و رسوم مختصِ هرکدام از این رفتارهاي اجتماعی بر ایشان مهم 

ها و به جشنتلقی شد. تا قبل از این دوره ایرانیان به دلیل ناامنی منطقه فرصتی براي پرداختن 

ها نداشتند. با برقراري صلح و آرامش آنان به جشن و سرور که هر چند با لهو ولعب همراه شادي

اي به عنوان ورزش باستانی مجدداً در شیراز و شهرهاي دیگر بود، توجه نمودند. ورزش زورخانه

پایی که از شهرهاي مورد توجه مردم قرار گرفت. این آداب و رسوم در دوره مزبور براي سیاحان ارو

گونه آداب و رسوم را رسید؛ از این رو این سیاحان، غالب اینکردند، جالب به نظر میایران دیدن می

  در آن دوره ثبت و ضبط نمودند. 
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